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 چکیده

بین دانشمندان و متفکران اسلامی مورد بحث بوده است و ترین مسئله اعتقادی از روزگاران دیرین در مسئله قضا و قدر به عنوان مهم 

های کلامی اعم از اشعری و معتزله تعاریف متفاوتی برای آن عرضه ی فرقهانواع نگرش و تفسیر در پیرامون آن انجام شده است و همه

گیری از آیات و احادیث به لامی با بهرهگردد  که اندیشمندان اسی نخست قرن اول هجری باز میاند. پیدایش قضا و قدر  به نیمهکرده

 پردازند. قضا و قدر جزو نخستین مسائلی است که مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است .تفسیر آن می

خورد. موضوع مورد بحث ما دراین مقاله این مسئله در ادب فارسی خصوصاً در نظم و نثر قرن ششم تا هشتم بیشتر به چشم می     

رسی قضا و قدر در منطق الطیر عطار نیشابوری )از شاعران و عارفان بلند آوازه قرن ششم و هفتم( است که در آثار خود از مربوط به بر

 مسائل و اصطلاحات فقهی و کلامی بیشتر سود جسته است.

 کلیدی هایواژه
 الطیر، عطار نیشابوری، قضا و قدر، کلام معتزله، جان کالوین.منطق

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه. 1

شود. علم کلام بر آن باور دارد رساند و اغلب از صفات خداوند، مبدأ و معاد بحث میعلم کلام مسائل نقلی را با استدلال عقلی به اثبات می
به بعد جستجو نمود؛ ی امامت حضرت علی )ع( توان از دورهکه اعتقادات بر مبنای تحقیق هستند نه تقلید. ردّ پای علم کلام را می

 مورخّان بر آن هستند که مباحث عقیدتی در این دوره در حد اعتلای خود بوده است، مباحثی از قبیل توکّل، جبر و اختیار و قضا و قدر. 

زه به خواست رابطه بسیار نزدیکی دارد به طوری که در الهیات بحث بر سر این است که حوادث تا چه اندا« جبر و اختیار»قضا و قدر با    

الجاد »و اراده خداوند )قانون حتمی الهی( و تا چه حد به اختیار انسان وابسته است. بعضی از صحابه پیامبر مکرم اسلام )ص( از جمله 

ا قدر را از خداوند به انسان انتقال دادند و گفتند که خود انسان است که عمل خود ر« یونس اسواری»و « غیلان دمشقی» و« معبد الجهنی

 [.1] خوانده شدند« قدریه» کند نه خداوند و به همین جهت به نام معینّ می

شناختند. و قضا و قدر را به معنایی قدریه در برابر قایلان به جبر، قایل به نوعی اختیار بودند و در نتیجه انسان را مسئول اعمال خویش می

شود، این عقیده باطل و رایج زمانشان که هرچه بوده و هست واقع شده و می دانستند و باکه سلب اختیار و رفع مسئولیت کند، مردود می
ورزیدند. معتزله قضا و قدر لابد و ناگزیر الهی و قسمت انسان است و باید بدان راضی بود؛ گردن نهاد و دم برنیاورد؛ به سختی مخالفت می

اند. ها قایل به قضا و قدر لازم و حتمینامیدند به این دلیل که آن «قدریه»فکرانشان، اصحاب حدیث و فقهای اهل سنت واشاعره را و هم

 [.2] شناساندند« قدریه»فکرانشان را این جماعات هم اجماعاً معتزله و هم

در ادبیات فارسی همزمان با تجلّی عرفان از قرن ششم به بعد، عقاید تصوفه و متکلمین در نظم و نثر ادبیات فارسی انعکاس یافت. با 

الطیر عطار التحقیق سنایی، گلشن راز شیخ محمود شبستری، اسرار نامه و منطقالحقیقه و طریقطالعه شاهکارهای ادبی همچون حدیقهم

 به وضوح شاهد ابیاتی مرتبط با قضا و قدر هستیم.

شماری همچون ناصر و تعداد انگشت اندهریک از شاعران به اقتضای جوّ عصر خود و افکار کلامی خویش، اشعاری در این رابطه سروده     

اند. در اندیشه کلامی اند و اغلب شاعران مانند سعدی و سنایی و عطار نیشابوری به جبر متمایل بودهخسرو قبادیانی جانب اختیار را گرفته

د است و موجودات این عالم ای از پیش موجوشود، مبتنی بر طرح و نقشهبدین معناست که تمام آنچه در عالم واقع می»عطار قضا و قدر 

همه مجری آن هستند؛ پس همه چیز به حکم سابق ازلی وابسته است و انجام کار در آغاز رقم خورده است و از آن گریزی نیست ... خدا 

 [.3] «پذیرد نه آن گونه که خلق بخواهد که این نظریه شبیه نظریه خلق افعال اشاعره استهر آنچه بخواهد و اراده کند تحققّ می

ی اوج آن در عصر از دیرباز وجود مباحثی در مورد قضا و قدر در میان ابیات و اشعار شاعران بنام فارسی مورد توجه بوده است. اما نقطه   

رسد و اکثراً به صورت نسخه خطی در دست هستند، تنها مورد می 40ها به بیش از در این دوره تعداد منظومه»صفویه و قاجار بوده است 

 [.4] «مورد از آن چاپ شده است چهار

ای از گویندگان یعنی یک مثنوی به نام قضا و قدر از سلیم ]محمدقلی سلیم تهرانی[ باقی مانده که آن را عده«: هرمان اته»بنا بر نوشته   

اشی(، همچنین سلیم عطار، الدین مسعود متخلص به مسیح کطالب آملی و یکی دیگر از شاعران درباره شاه جهان یعنی حکیم رکنا )رکن

ین مثنوی که نخستین مثنوی [ ا5]« اندهیزدی سالم ، محمدعلی تسلیم ، میر یحیی نورالدین ضیا اصفهانی و امیر بیک واله استقبال کرد

 بیت دارد. 198است جمعاً « قضا و قدر»مستقل در باب 

الطیر را در منطق« قضا و قدر»ی با مکاتب و ادیان دیگر مبحث کلامی ایم با بررسی اندیشه عطار و آشنایی ودر جستار حاضر کوشیده    
 وی تحلیل نماییم.

 . پیشینه تحقیق و پژوهش2-1

تعارض نظر و عمل »ی الطیر تا به حال پژوهش مستقلی انجام نگرفته است و تنها در مقالهرسد در رابطه با قضا و قدر در منطقبه نظر می
 پور، چند صفحه کوتاهی به آن اختصاص داده شده است.نوشته حسن مهدی« ی عطار نیشابوریاندیشه در مسئله جبر و اختیار در

است « الطیر فراز و فرود عطار در مقدمه منطق»ی توان به آن اشاره نمود،  مقالهالطیر میی کلامی منطقای که در حیطهدیگر مقاله      

ی  و شهلا شریفی نوشته شده است. پژوهشگران در این مقاله به شرح عشق انسان به لقای اله شریفکه توسط شکرالله پورالخاص، روح

 اند. الطیر پرداختهپروردگار و خودشناسی و تداخل عرفان و تاریخ در مقدمه منطق



 

 

ب پارسی به تحقیق یحیی نامه ادی کهنکه در فصلنامه« ها از منظر رواییهای قضا و قدر فارسی و تحلیل آنمعرفی منظومه»ی مقاله   

 های مستقل در این مورد اشاره نموده است.  شناسی و سیر تحوّل قضا و قدر و مثنویکاردگر و اعظم بابائی منتشر شده است به جریان

 گذرا بر قضا و قدر ینگاه. 2

شد و با مجبره به مخالفت برخاست.  است که به قدر قائل« معبدبن عبدالله جهنی بصری»ترین کسانی که به قدر معتقد بودند از قدیم
اند نخستین کسی که درباره قدر سخن گفت کند. بعضی گفتهاعتقاد او را به قدر به دو گونه آورده اند که هیچ یک دیگری را نفی نمی

ساله قدر را از او م« معبد»که از نصارای عراق بود و مسلمان شد و پس از مدتی به دین سابق خود بازگشت و « سوسن»مردی بود به نام 

دهند شخص اخیر، یونس فرا گرفته است که احتمال می« سنبویه»اند این اعتقاد را از یکی از ایرانیان به نام فرا گرفت. گروهی نیز گفته

از آن زمان خوض پذیریم چرا که در آن دوره شهر بصره از قلمروی ایران بوده و ما نیز این نظر را می[ 6] اسواری از پیشوایان معتزله باشد

 در قدر در بصره بیشتر از سایر مناطق بوده است.

ی صاحب نظران برآن تفسیر و تحلیل نوشته شده ی علم کلام است و به اندازهاز آنجا که قضا و قدر یک مسئله کهن و عمیق در حوزه     
 متفاوتی دارند. و موجود است اما متکلمان شیعه ومعتزله و متکلمان اهل بیت و فلاسفه مشاء نگرش

متکلمان شیعه و معتزله بر تفسیر واحدی از قضا و قدر اتفاق نظر ندارند. شیخ صدوق قدر الهی را علم الهی به مقادیر افعال و حدود و      

ا و قدر ارائه نماید. متکلمان اهل سنت نیز تفسیر واحدی از قضداند و قضای الهی را به طاعات و نهی از معاصی تفسیر میها میاسباب آن

ی نکرده اند بلکه در تفسیر آن اختلاف نظر دارند. جرجانی معتقد است قضای الهی در نگاه اشاعره عبارت از اراده ازلی الهی است و قدر اله

 [.7] ایجاد اشیا به اندازه مخصوص است

ها و به حکم قضا و قدر الهی است، اما انسانها مخلوق خداوند گویند: اگر چه همه افعال انسانچنانکه اشاعره و برخی صوفیه هم می

اند و معتقدند فلاسفه مشاء قضا و قدر الهی را جزو مراتب علم الهی دانسته [8] شوندمسئول آن افعال هستند و به خاطر آن عقوبت می

ت است از صور جزئیه ذهنیه تر از عقل اول در عقل اول است و قدر علمی عبارمعنای الهی عبارت از صور ذهنی تمام موجودات پایین

ی خیال فلک یا در نفس منطبعه فلک منقش است و قدر عینی عبارت است از صور مادی که در موجودات و حوادث مادی که در قوه

 [.9] باشدطبیعت وجود دارد؛ پس قضا و قدر عینی الهی از مراتب علم خداوند می

برداری و راطی شمار فراوانی از مسیحیان که همواره بر ایمان بدون تعقل و فرمانهای افدیدگاه نیچه واکنشی است در برابر نظریه   

-کردند که جز به خمودی و سستی نمیای تفسیر میورزیدند و تسلیم بودن در برابر قضا و قدر الهی را به گونهسرسپاری مطلق تأکید می

در داستان شیخ سمعان و دختر ترسا عطار با توجه به  [.10] ه استانجامید. همین عامل کسان دیگری را نیز به مخالفت با دین کشاند

 نظریه قضا و قدر در کتاب مقدس به نظم داستان پرداخته است.

ها و حکایات فرعی است و پیداست که قالب قصه و حکایات در نزد شاعر برای بیان مقاصد عرفانی زیاده های عطار پر از قصهمثنوی    

ها. ها نیز از طبقات مختلف هستند: شاه، وزیر، جلاد، شیخ، صوفی، پیشه ور، گدا، بنده و جزو اینقهرمانان این قصه مورد توجه بوده است.

 [.11] به همین سبب از تامل در این حکایات می توان اطلاعات مفید در باب احوال و اوضاع طبقات اجتماعی آن ادوار به دست آورد

های هدهد، راهبراست که ها و دلجوییهای پرواز آنان و راهنماییق از جان گذشته و بیان دشواریمنطق الطیر سرگذشت مرغان مشتا   

ایست از خلاصه افکار صوفیان از ما و من رسته در باره هفت وادی طریقت انگیز فارسی ریخته شده است؛ و مجموعهدر قالب شعر دل
ی طلب تا مقصد فناو بقا بالله که با  گی حقیقت و کیفیت حرکت مالک از نقطه)طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقر( و چگون

 [.12] های فارسی آمیخته شده استآیات قرآن و احادیث سرور عالمیان و اقوال عارفان و بهترین و شیواترین افسانه

عرفانی و بیان مراتب سیر وسلوک و تعلیم این منظومه عالی کم نظیر که حاکی از قدرت ابتکار و تخیل شاعر در به کاربردن رمزهای 

به دست سپاهیان مغول به شهادت  618سالکان است و از جمله شاهکارهای جاویدان زبان فارسی است. عطار در قتل عام نیشابور به سال

 [.13] رسید و مزار او در جوار آن شهر است
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 طاووس یتحکا .3-1

خود  یاصل یگاهبا مار و بردن او به بهشت باعث شد از جا نشینیطاووس بوده است و بعد از هم یننخست یگاهبهشت جا ینکها یانار با بعط

داد و به  ییرپروردگار را تغ یقضا توانیم یو معتقد است که با همت و اراده واقع کندیقلمداد م یاله یحتم یسقوط کند، آن را قضا

از هواجس  یزقضا را در پره ییرقدم در تغ یننخست یزبهشت بازگشت و هدهد ن یعنیخود  یبه مأوا یمرغس یرشدهدهد و م یرهبر

 .دهدیو وسعت تفکر شرح م یتبه بهشت را در صدق ن یدنو شرط رس داندیو هوس م ینفسان

 چینـیان را شــد قلم انگشت دست گفت تـا نقـاش غیبـم نقـش بست

ولیـــک گرچه من جبریل مرغانم  رفت بر من از قضـا کاری نه نیک 

 تا بیــفتادم بــه خـاری از بهـشـت یار شد با من به یک جا مار زشت

 تا بـهـشتـم ره دهـد بــاری دگـر مـن نـدارم در جهـان کاری دگر

[14] 

ان )حاکم بر عالم ناسوت( هستم؛ اما به گوید اگر چه زیباترینِ مرغان و همانند جبرئیل مرغمنظور از بیت فوق این است که طاووس می

ی ممنوعه ای رخ داد و مار با پیچیدن خود به پاهای من، به بهشت راه یافت و ]حوا را فریب داد و از میوهسبب قضا و قدر الهی حادثه

حاکم بر زمان خویش سرچشمه بینی عطار در این حکایت از ایدئولوژی جهان خورد[ و به این دلیل با پستی و خواری از بهشت رانده شدم.
 شود باید همگی تفسیر و تأویل شود.گیرد که هدایت، گمراهی، مکر جلی و خفی که آشکارا در نصوص مقدس مشاهده میمی

 حکایت شیخ سمعان )صنعان(. 3-2

شیـخ  عــاشق  گشته بــس  افتـاده  بــود                              دل ز غفلت بر قضا بنهاده بود 

آن زمـــان کـاندر ســرش مستـی نبــود                               یک نفس او را سر هستی نبود 

 او فتاد از پای و کلی شد زدست این زمان چون شیخ عاشق گشت مست    

بـا خــود  و  رســوا شــد او                     یــامدبـر ن ترسا شد او یاز کس نترسیدیم   

[15] 

ی دستورات دختر گردد. همهدهد. چون در وادی عشق دختر ترسا مستغرق میبه طور ناآگاهانه و به اجبار، تن به قضای الهی می شیخ

دهد. با این بیند و دختر ترسا را مراد و مرشد خود قرار میی خود میشود. افعال خود را در افعال معشوقهترسا را با جان و دل پذیرا می

شود. شیخ به غفلت اسیر عشق و قضای گردد و از دین خود بریده و ترسا میعان خود عامل شقاوت ظاهری خود میتوصیف، شیخ سم

-توانست از این شقاوت ظاهری جان سالم به در برد. بنابراین مشاهده میکرد با پذیرفتن سخنان مریدانش میالهی شده و اگر غفلت نمی

 انجامد. شود رویکرد نظری عطار به جبرگرایی می

در مکتب کلامی مسیحیت نگاهی « جبر»به « دختر ترسا»ای به اقتضای شخصیت ی هنرمندانه و متبحرّانهبخش به شیوه عطار در این     

خدا ما را قبل از آفرینش دنیا در مسیح برگزید تا در پیشگاه »ی پولس رسول به کلیسای شهر افسس آمده است: اند. چنانچه در نامهداشته

دانیم همه چیز برای خیریّت آنانی که خدا را دوست ما می»ی دیگر به رومیان نوشته شده و یا در نامه[ 16] «عیب باشیمو مقدّس و بیا

شناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او اند، با هم در کارند. زیرا خدا آنانی را که از ابتدا میی او خوانده شدهدارند و به حسب اراده

د و تا پسر، نخستین برادر در میان ایمانداران بسیار باشد. او کسانی را که قبلاً برگزیده بود به سوی خود خوانده است و خوانده درآین

 [.17] «شدگان را کاملاً نیک محسوب کرد و نیکان را نیز جاه و جلال بخشید



 

 

ای دارد. وی در جلد سوم از کتاب وین، نیز جبر جایگاه ویژهدان پروتستان، جان کالطلب و الهیعلاوه بر کتاب مقدس در اندیشه اصلاح

(INSTITUTES OF THE CHRISTIAN RELIGIONنظر خود را چنین بیان می ):کند 

" By predestination we mean the eternal decree of God, by which he determined with himself 

whatever he wished to happen with regard to every man. All are not created on equal terms, but some 

are preordained to eternal life, others to eternal damnation; and, accordingly, as each has been created 
for one or other of these ends, we say that he has been predestinated to life or to death"[18]. 

خواست در مورد هر انسانی اتفاق بیفتد با خودش تعیین منظور ما از جبر، حکم ابدی خداست که با آن هر آنچه را که می»به این معنا که 

ها برای زندگی ابدی مقدم هستند، دیگران برای لعنت ابدی؛ و بر این اساس، چون اند ، اما برخی از آنکرد. همه با شرایط برابر خلق نشده

 «.گوییم که او به زندگی یا مرگ مقدر شده استاند، میرکدام برای این اهداف یا اهداف دیگر ایجاد شدهه

توان یک ی پولس آگاهی داشته است،  با دقت در کتاب مقدس و کتاب کالوین، میآید که عطار به کتاب مقدس و نامهچنین بر می     

ند قبل از آفرینش تمام نیکان را برگزیده وآنان را به سبب دوستی و همراهی با حضرت هدف مشترک به وضوح دید و آن هم این که خداو

 مسیح برکت بخشید و بر دیگران مقدم داشت.

گردند. یکی از شوند و به دیِر باز میآورد،  مریدانِ شیخ سمعان پس از عاشقی و ترسا شدنش از او جدا میی حکایت میعطار در ادامه    

 دانند:پرسد و این بار مریدان قضا و قدر را عامل گمراهی شیخ میای بود از غیبت شیخ میکه مرید آگاه و وارستهساکنان دیِر 

یخباز گفتندش همه احوال ش                 یخحال ش یداناز مر یدباز پرس  

به سـروز قدر او را چه کار آمد  کز  قضا او را چه بــار آمــد به بـر                       

ببست                      یشمو یکبه  ییترسا یمو ببست یشبه صد سو یمانراه بر ا   

کنون با زلف و خال                     بازدیعشق م  خرقه گشتش مخرقه، حالش محال 

[19] 

                          

کند و برای تغییر قضا و قدر ان به شیخ و پیروی از هوای نفس  نکوهش میوفاییشدر این حال مرید وارسته و آگاه ، آنان را به خاطر بی    

بیند و روند. وی در خواب حضرت رسول اکرم )ص( را میپردازد و به همراه سایر مریدان به پیش شیخ میبا صدق نیت به مریدی شیخ می

 بینند:دهد مریدان هنگامی که شیخ را میرا میی آزادی او جوید و پیامبر مژدهاز گرفتاری شیخ سمعان به پیامبر توسل می

 خویشتن رادر میان بی نور دید شیخ چون اصحاب را از دور دید                           

 هم به دست عجز سر بر خاک کرد هم ز خجلت جامه بر تن چاک کرد                   

[20] 

گوید عاشق کُشی بس است و به سوی شیخ سمعان برو و مذهب او را قبول ه به او میبیند کتا این که دختر ترسا در خواب نوری می    

شود و شقاوت ظاهری و گمراهی شیخ به سعادت مبدّل کن و پس از مسلمان شدن دختر ترسا و وصال آن دو قضا و قدر الهی دگرگون می

  گردد.می

 .م او بودحکایت پشیمانی پادشاه از دستور کشتن پسر وزیر که همد .3-3 

کشد. اصل حکایت بر این اساس است عطار در این حکایت به حالت تعادل، هم جبری بودن و هم اختیاری بودن قضا و قدر را به نظم می  

-ی پسر وزیر بوده و چنان دل بسته بود که حتی پدر و مادر پسر هم جرأت دیدار نداشتند. این پسر عاشق دختری میپادشاهی شیفته»



 

 

گذارد. شاه که مست بوده دستور رود و شاه را تنها میها به پیش دختر میهمسایگی شاه بود و در آن شب برخلاف سایر شب شود که در

 گوید :بیند میدهند. وزیر که فرزند را میای او را از دست پادشاه مست نجات میدهد. اما عدهقتل پسر وزیر را می

ود این که دشمن شد شهتچه قضا ب این چه خذلان بود کآمد در رهت  

[21] 

داند گوید که پادشاه امشب مست است و نمیدهد و میخواهند که پسررا بکشند وزیر پولی به آنان میدر این هنگام غلامان شاه می    

غلامان شنید که کند پادشاه وقتی از گناه است و هر کس او را بکشد شاه بعد از هوشیاری همه را قتل عام میکند و فرزندش بیچه می

 اند خوشحال شد و دستور داد جسد او در شهر بماند و مایه عبرت شود.پسر را به دار آویخته

 کار بگذارید بر دارش تباه شاه گفتا هم چنان تا دیرگاه                 

 عبرتی گیرند خلق روزگار   تا  ز کار این پلید نابکار                       

 [22] 

کردند تا اینکه پادشاه هم دلتنگ شد و از کرده خود پشیمان گشت؛ دیدند و گریه میم تکه گوشتی که از دار آویخته شده بود را میمرد   

 زد:در خفا و آشکار از بدی کار خود گله کرد و گریست تا این که به بستر بیماری افتاد و در خیال خود با پسر حرف می

 خون جانم چند ریزی ای پسر           خبر  از تنت گر ریختم خون بی

 خود چه بود این کز قضا بر من برفت مست بودم کین خطا بر من برفت           

[23] 

           

 وزیر که حال شاه را وخیم دید، پسر را آراست و به پیش شاه فرستاد و قصه چنین به پایان رسید:

 من ندانم تا که گویم این زمان چون بدید آن ماه را شاه جهان              

 کس چه داند کین عجایت چون فتاد شاه در خواب و پسر در خون فتاد            

[24] 

توانیم چنین بنویسیم که جان سالم به توان از دو جنبه تحلیل کرد؛ اگر از نظر اختیاری بودن قضا و قدر بررسی کنیم میحکایت را می    

 م و قضای پادشاه به وسیله تدبیر و رشوه وزیر کاری است اختیاری که به طور حتم اتفاق نیفتاد. در بردن پسر وزیر از حک

اما اگر از منظر جبری بودن بخواهیم بپردازیم باید نتیجه داستان را ملاک قرار دهیم که عقیده عطار هم بیشتر به این جنبه است چرا      

 در آخر قضای حتمی الهی باعث مرگ و فنای هر دو شد. که در نخست هر چند جان سالم به در برد ولی

 

 

 

 

 



 

 

 

 . نتیجه گیری4

 -به تفکیک ادیان و مذاهب  –های فکری مطرح در ایام خود عطار شاعر و عارف نامدار ادب پارسی از جمله شاعرانی است که از جریان

ل داشته است. عطار در اغلب ابیات و اشعار خود از دانش و خبردار بوده است و به اکثر علوم و فنون زمان خود و کتب مقدس، آگاهی کام

های دین و گوید. او به اقتضای شخصیت داستان، سعی دارد به طور غیر مستقیم به ویژگی و نظریهاعتقاداتِ بدون تعصب خود سخن می

 است. الطیر بیشتر از سایر آثارش محسوس ای داشته باشد که در منطقتمدن شخصیت مورد نظر، اشاره

نظران که معتقدند از مذهب عطار سرچشمه ی برخی صاحبالطیر برخلاف عقیدهدر منطق« قضا و قدر»پرداخت به مبحث کلامی     

شود رانده که به وضوح دیده میپایبنده بوده است ولی در اشعار خود چنان استادانه سخن« سنّت»نماید. اگر چه عطار به دارد؛ درست نمی

 نیز تأثیر پذیرفته است.« معتزله»او از عقاید 

ی قاجار است که به قضا و قدر از جمله مباحث شاخصی است که در ادب فارسی به آن پرداخته شده است و اوج اعتلای آن از دوره    

« هرانیمحمدقلی سلیم ت»ترین آن قضا و قدر چاپ و منتشر شده است که معروف« قضا و قدر»صورت مستقل چندین مثنوی با عنوان 

الطیر خود بیشتر از هر مبحث کلامی، از قضا و قدر بهره گرفته است و در بیشتر حکایات عقاید معتزله را الگو قرار است. عطار در منطق

 داده است که خوشبختی و بدبختی هر فرد از قضا و قدر الهی نیست.

توان در مورد اندیشه وی در مسائل کلامی سخن گفت ن نمیگیرد و به طور یقیسخنان عطار از طریقه و مکتب خاصی سرچشمه نمی     

و استدلال کرد. در هر حال این شاعر و عارف بزرگ علاوه بر منطق الطیر در سایر آثار خود نیز از مسائل و اصطلاحات کلامی استفاده 

 های آتی است.وع در زماننموده است که حاکی از تبحر وی در شاعری است که نیازمند تحقیق و پژوهش مستقل در این موض
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